
ـــتاگرام و من و اینســــ
هـ خوشبختی...!  این همـــ

مریـم نیک پـور| این روزهـا همـه از ایـن نرم افـزار اعتیـادآور عکس محـور حـرف می زننـد، درسـت وسـط زندگی مـان افتـاده و میـان 
دغدغه های مـان جـا گرفته اسـت. اینسـتاگرام پنجـره ای بزرگ به دنیای مجازی اسـت که بیشـتر افـراد را شـیفته جذابیت هایش می کند. 
هفتـه گذشـته برایتان از اینسـتاگرامرها گفتیم و مدل رفتاری شـان را بررسـی کردیـم. در بین آن هـا هشـتگ بازها، کتاب خوان ها، لوس ها، 
مفقـود الهویت هـا و خفن هـای بی آلایـش را به شـما معرفی کردیـم و از دنیای خاص آن هـا گفتیم. در ایـن مطلب همراهمان باشـید تا باقی 

تیپ هـای شـخصیتی اینسـتاگرامرها را بررسـی کنیم و راهکارهای مناسـب بـرای مقابله با بعضی هایشـان را به شـما بگوییم.

123
4

اینستاگرامر دابسمش باز

بـه  جذابیتـش  تمـام  بـا  دابسـمش  پـای  زمانی کـه  از 
اینسـتاگرام بـاز شـد، خیلـی از افـراد مجبـور شـدند تـا 
سـاعت ها پـای ایـن ویدیوهـا میخکوب شـوند، جوری که 
یـا درحال دابسـمش دیـدن بودند و یا درحال دابسـمش 
سـاختن. همین اسـتقبال باعث شـد تا پیج های زیادی با 
محوریت دابسـمش در اینسـتاگرام به وجـود بیایند. البته 
دابسـمش بازها را بایـد به دو گروه تقسـیم کـرد؛ گروهی 
کـه دابسـمش می سـازند و گروهـی کـه دابسـمش ها را 
دنبـال می کننـد. دابسـمش سـرگرمی مفرحـی بـود که 
افـراد زیـادی را می خندانـد و چـه از خندیـدن بهتـر؟! 
امـا بعـد از مدتی دابسـمش تغییـر ماهیـت داد. بدی کار 
آنجـا بـود که ایـن خندیدن هـا تبدیل به مسـخره کردن 
آدم ها شـد و درکنار آن پای محتواهای ناهنجار و زشـت 
هـم بـه دابسـمش بـاز شـد و طبیعتـاً ایـن دابسـمش ها 
دیگر طرفداران زیادی نداشـتند. در میان دابسـمش بازها 
عـده ای از افراد هسـتند )خصوصاً دخترها( که دابسـمش 
را بـه نیـت جلب توجه دیگـران می سـازند و نمی دانم چرا 
اینسـتاگرام را با بنگاه ازدواج اشـتباه گرفته اند و هی دنبال 
نیمه گمشـده خود در اینسـتاگرام می گردند و قصد دارند 
بـه هـر طریقـی شـده، خودشـان را در چشـم وچال نیمه 
گمشـده فروکننـد و از لباس هـای نامناسـب، آرایش های 
مـا  نمی کننـد.  دریـغ  بی مـزه  دابسـمش های  و  زننـده 
امیدواریـم ایـن افـراد هرچـه زودتر نیمه گمشـده خود را 
پیـدا کننـد و دسـت از سـر اینسـتاگرام بردارنـد، چراکـه 
بودنشـان نه تنهـا فایـده ای نـدارد، بلکـه ضرر زیـادی هم 
بـه بقیـه می زنـد. بـرای دیدن دابسـمش توصیـه می کنم 
چنـد پیـج بانمک که دابسـمش های مناسـبی می گذارند 
را فالـو کنیـد و خواهشـاً سـمت اینسـتاگرامرهایی که در 

بـالا توضیـح دادم نروید تا رسـتگار شـوید.

اینستاگرامر عکاس

آن هـا جـزء معـدود افـرادی هسـتند کـه از اینسـتاگرام 
اسـتفاده درسـت و واقعـی خـودش را می کننـد. دنبـال 
کـردن پیـج اکثر ایـن افـراد این قدر جـذاب و لذت بخش 
اسـت کـه هربـار از دیـدن عکـس آنـان حـظ می کنیـد. 
آن  هـا اکثـراً عکاس هـای خوبـی هسـتند کـه عکس های 
هنـری و خبـری خـود را در پیـج شخصی شـان منتشـر 
می کننـد. از دیـدن عکس هـای آن  هـا آدم فقـط می تواند 
لـذت ببرد. بعضـی از این افـراد هم از همین اینسـتاگرام 
کسـب درآمـد می کننـد، جوری کـه مثلًا با مشـتری های 

خـود در اینسـتاگرام بـرای گرفتـن عکس.
پیجشـان پـر از عکس هـای متفـاوت از آدم  هـای مختلف 
اسـت کـه جذابیـت خاصـی در هرکـدام نهفتـه اسـت. 
این روزهـا کـه دیگـر دوره عکس هـای ژسـتی و آتلیـه ای 
تمـام شـده و مـد روز، عکـس طبیعـی یکهویـی اسـت، 
بـازار ایـن عکاسـان حسـابی داغ اسـت. توصیـه می کنم 
بیـن فالورهـای خود چنـد عـکاس حرفه ای جـا دهید تا 
هـرروز بـا گوشـی موبایـل خود بـه یک نمایشـگاه عکس 

فوق العـاده برویـد.

اینستاگرامرهای استوری باز

از زمانی کـه اینسـتاگرام، اسـتوری را بـه خدماتـش اضافه 
کرد، شـخصاً چندباری سـر خود را به دیواری، شیشـه ای، 
میـزی، چیـزی کوبانـدم و بعـد از آن از شـر کسـانی که 
هـر سـه دقیقه یک بـار اسـتوری می گذارنـد بـه خـدا پناه 
بـردم. نمی دانـم چـرا هرچیـزی در ایـن مملکـت می آید، 
مـا ایرانی هـا بـه بدتریـن شـکل ممکـن از آن اسـتفاده 
می کنیـم و یک بار نشـده محض رضای خدا از یک وسـیله 
یـا امکاناتـی به صـورت درسـت و متعـادل اسـتفاده کنیم. 
انـگار بایـد شـور هرچیـزی را دربیاوریـم تـا از آن لـذت 
ببریـم. طـرف درطـول روز چهـار لیـوان آب می خـورد، 
از هـر چهارتایـش اسـتوری می گـذارد، یعنـی شـما اگـر 
یـک روز اسـتوری آن را دنبـال کنیـد، از خانواده او بیشـتر 
مطلـع هسـتید کـه امـروز چه کارهایـی کرده و کجـا رفته 
اسـت. یعنی درسـت قبـل از این که مامان شـان زنگ بزند 
و بگویـد دختـر کجـا هسـتی؟ چـرا خانـه نیامدی؟ شـما 
می دانیـد او الان در پـارک ملـت اسـت و دارد بـا رفیقـش 
بسـتی قیفـی می خـورد و یک ربع بعـد که از داخـل مترو 
اسـتوری گذاشـت، می دانیـد که سـوار مترو شـده اسـت. 
بـاور کنیـد اغراق نمی کنـم، دیده ام کـه می گویم هرلحظه 
زندگـی خـود را مخابـره می کننـد تـا همـه بداننـد آن ها 
چـه می کننـد درطـول روز. فرقـی نمی کنـد شـش صبح 
بیـدار شـوند و بـه کله پـزی برونـد، یـا دو ظهر سرشـان را 
از زیـر پتـو بیـرون بیاورنـد، آن هـا هـر تایمـی از روز که از 
خـواب بیدار شـوند، قبـل از این که چشمان شـان کامل باز 
شـود، اسـتوری صبح بخیـر می گذارنـد و این اسـتوری ها 

تا پاسـی از شـب ادامـه دارد.
مـن خـودم را راحـت کـردم، دیگـر تحمل دیـدن چهل تا 
اسـتوری درطـول روز را نداشـتم و هی دلـم به حال حجم 
اینترنتـم می سـوخت و هـی از خودم می پرسـیدم خب به 
مـن چـه مربوط کـه امروز بـا تاکسـی رفته خانـه و دیروز 
بـا متـرو، امـروز سـاعت 7 صبـح بیدار شـده و دیـروز را تا 
لنـگ ظهـر خوابیده، به من چه کـه امروز را بـه دور دور با 
رفقـا گذرانـده و دیروز در سـالن مطالعـه درس می خوانده. 
خدایـی لحظـه بـه لحظـه زندگـی شـخصی تان بـه من و 
بقیـه آدم هـای دنیای مجـازی چه ربطی دارد کـه هرروز با 
اسـتوری های پـی در پـی مخابره شـان می کنیـد؟ و بعد از 
پرسـیدن این سـؤال ها خیلی راحـت او را آن فالـو، بلاک و 

ریپـورت کـردم. به همیـن راحتی...

اینستاگرامرهای دهن آب انداز

مـا کـه از آن هـا نمی گذریـم، خـدا هـم نگـذرد بـا آن 
عکس هایشـان! سـر ظهر وقتی سـر کار هسـتید و هی به 
شـکم خـود کـه درحـال غرغـر اسـت دل داری می دهید 
کـه تـا چهـار و پنـج خودتـان را بـه خانـه می رسـانید و 
ناهـار می خوریـد، می بینـد عکـس گذاشـته اند از یـک 
میـز پـر از غذاهای رنگارنگ، جوری که شـکم شـما دیگر 
بـه زدوخـورد می رسـد.  بلکـه کارش  نمی کنـد،  غرغـر 
بهتـر اسـت نگویـم کـه داغ دل همـه را تـازه می کنـم! 
عده ای آشـپزند، عده ای دیگر شـیرینی پزند و در سـاختن 
کیک هـای خفـن بسـیار ماهرنـد، جوری کـه وقتـی پیج 
آن هـا را دنبـال می کنیـد، نمی دانید چه روز یـا چه وقتی 
ممکـن اسـت بتوانیـد یکـی از آن کیک هـا را از نزدیـک 

ببینیـد و کاری جـز حسـرت خـوردن نمی مانـد.
قسـمت بدتر ماجـرا جایی اسـت که مامان ظهر به شـما 
یـک کتـه به سـبک ژاپنی ها داده اسـت که می توانسـتید 
بـا آن تـوپ پینگ پنـگ درسـت کنیـد و حـالا می بینـد 
عکـس لازانیا و چیکن گاتا گذاشـته با موهیتو دست سـاز. 
آخ اینجاسـت کـه آدم می خواهد این افـراد را درجا بلاک 

اند ریپـورت کند.
پیج هـای زیـادی بـا محوریـت آشـپزی وجـود دارد کـه 
بسـته بـه علاقه مندی افـراد، دنبال کننده های خودشـان 
را هـم دارنـد، امـا به طـور کلـی عکـس گذاشـتن از غـذا 
کار درسـتی نیسـت، فرقـی نمی کنـد شـما از آبدوغ خیار 
عکس بگذارید یا شیشـلیگ، ممکن اسـت کسـی عکس 
شـما را ببینـد کـه در آن لحظـه توانایـی حاضـر کـردن 
و تهیـه آن غـذا را نداشـته باشـد، هـوس کند و حسـرت 
بخـورد و ایـن اصـلًا خـوب نیسـت. از آن بدتر گذاشـتن 
عکـس غذاهایی اسـت کـه در زندگـی روزمـره و معمول 
اکثـر آدم هـا وجـود ندارنـد، اینجـا دیگـر بدتریـن بخش 
ماجراسـت، فسـت فودهای غـول و پیتزاهـای رنگ وارنگ 
که سـی چهل تومانی قیمت دارند و هرکسـی سراغ شـان 
و  شیشـلیگ  همچـون  گرانـی  غذاهـای  یـا  نمـی رود، 
ماهیچـه کـه شـاید خیلـی از آدم  هـا حتی سـالی یک بار 
هـم آن هـا را نخورنـد. پـس بهتـر اسـت همیشـه قبل از 
گذاشـتن عکـس یـک غـذای هوس انگیز، به دیگـران هم 

فکـر کنیـم و رعایـت آن هـا را بکنیم.

ادامه دارد...
شـماره بعدی مـا را بخوانید تا با باقی اینسـتاگرامرهای 

موجود در اینسـتاگرام آشنایتان کنیم.

این روزها اینستاگرام بخشی جدانشدنی از زندگی بعضی دختران ایرانی شده است

من و اینســـتاگرام و
 این همه خوشبختی...!

از زمانی که اینستاگرام، استوری را به 
خدماتش اضافه کرد، شخصاً چندباری 

سر خود را به دیواری، شیشه ای، 
میزی، چیزی کوباندم و بعد از آن از 

شر کسانی که هر سه دقیقه یک بار استوری 
می گذارند به خدا پناه بردم

پیج های زیادی با محوریت آشپزی 
وجود دارد که بسته به علاقه مندی افراد، دنبال 
کننده های خودشان را هم دارند، اما به طور 

کلی عکس گذاشتن از غذا کار درستی نیست

شماره 429

چهارشــنبه 28 تیــر 1396  |   24 شــوال 1438  |   19 جــولای 2017

ضمیــمه دختــرانه

گروه تروریستی داعش از 
طرفدارانش در اروپا خواست 
کودکان انگلیسی را بدزدند! 

درخواست برای 
کودک ربایی

دخترهای مردم

حـواسـت
 شش دانگ

 به مـن باشد
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این روزها اینستاگرام بخشی 
جدانشدنی از زندگی بعضی 
دختران ایرانی شده است

صویرساز: زهره اقطایی
ت

مریم گلی، خانم جان و 
میوه های تابستانی 

هورا زردآلو 
خشکه...!
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روش   های نگهداری از مواد غذایی

از آنجایی کـه خانم جـان قسـمت تئـوری و مـدرن 
همـه  از  اول  بودنـد،  سـپرده  مامـان  بـه  را  ماجـرا 
سـه نفری در آشـپزخانه جمـع شـدیم و زنـگ کلاس 
نگهـداری مـواد غذایی به صدا درآمـد. اول از همه مامان 
گفـت: »نکتـه مهمی که باید در همیـن اول کلاس بگوییم 
ایـن اسـت کـه یادتان باشـد هرچـه مـواد غذایـی را کمتر نگه 
داریـم و زودتـر مصـرف کنیـم، بهتـر اسـت، امـا از آنجایی که 
همیشـه امـکان خریده تازه بـه تازه و مصرف روزانـه را نداریم، 
روش  هـای نگهداری مـواد غذایی مهم شـده اند.« خانم جان در 
تأییـد حـرف مامان برایش دسـت زدند و گفتند: »آفریـن مادر! اگه 
امکانـش بـود کـه مثـل روسـتایی ها تازه بـه تـازه مـواد خوراکی را از سـرِ 
زمیـن یـا درخت بکنیم و بعد مصرف کنیم که الان کلی سـر و سـلامت 
بودیـم.« مامـان تشـکر کردنـد و ادامـه دادند کـه درمورد نگهـداری از 
مـواد غذایـی، نکته دیگری که باید به خاطر داشـته باشـیم این اسـت 
کـه به محـض تولیـد یـک مـاده غذایـی، فراینـد خراب شـدنش هـم 
شـروع می شـود. یعنـی از همان مراحـل اول چیدن، یـا درو کردن یا 
صیـد یک مـاده غذایـی، ما باید حواسـمان بـه نگهداری درسـت از 
آن ها باشـد تا روند فاسـد شـدن را کند کنیم. بنابراین از سـال های 
گذشـته مـردم به دنبـال پیدا کـردن روش هایـی بـرای جلوگیری از 

فسـاد مـواد غذایـی بوده اند. روش هـای مختلفی بـرای نگهداری 
مـواد غذایـی وجـود دارد که در ادامه کلاس، هرکدام را به شـما 
معرفـی می کنـم. بعـد اگر خواسـتید می توانیم به شـکل عملی 
هـم هـر روش را امتحـان کنیم. من یکهـو بی   اختیـار می گویم: 
»بلـه بلـه، مـن موافقـم.« خانم جـان می زنـد پشـتم و می گویـد: 

»هیـس! بچـه بـذار ببینم چـی می گه!«

w w w . q u d s o n l i n e . i r
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ایرنا

جزیره مصنوعی با مارک هلند 

تـوی ایـن همـه بلبشـو، هلندی ها بـه دنبال سـاخت جزیره های مصنوعی هسـتند که بتـوان به کمـک آن ها روی دریـا زندگی 
کـرد. شـاید هـم ایـده آن هـا برای فرار از این همه جنگ و خشـونت بد نباشـد. به هر حال هلندی ها موفق شـده اند ایده سـاخت 
جزیره مصنوعی را اجرا کرده و یک نمونه اولیه از آن را هم بسـازند. این جزیره مصنوعی از سـطوح مثلثی بزرگی تشـکیل شـده 
اسـت کـه بـه صـورت ماژولار به یکدیگر متصل می شـوند. به گفته متخصصان، با اسـتفاده از این شـیوه می تـوان جزیره هایی به 
ابعاد 5 کیلومتر سـاخت که ممکن اسـت کاربردهای گوناگونی داشـته باشـند. خوب اسـت بدانید که کشـور هلند خیلی بزرگ 

نیسـت. برای همین، هلندی ها سال هاسـت که به فکر گسـترش کشورشـان در داخل دریا و روی آب هسـتند. 

ایرنا

بیش از 18 هزار غرق شدگی در 15 سال 

امیدواریم جزیره مصنوعی هلندی ها قابل اطمینان باشـد و مثل سـواحل کشـور ما از کار درنیاید که آمار تلفاتش حسـابی بالا 
اسـت. متأسـفانه در 15 سـال گذشـته )1380 تا 1395( بیش از 18 هزار نفر به دلیل غرق شـدگی در کشـورمان کشـته شده اند 
کـه در ایـن بیـن در سـال 94 بـا 879 نفر فوتی شـاهد کمترین فوتی هـا به دلیل غرق شـدگی بودیم. بر اسـاس آمارهای موجود 

اسـتان های مازندران، خوزسـتان و گیلان به ترتیب دارای بیشـترین آمار تلفات غرق شـدگی در 15 سـال گذشته هستند. 

 
جام جم آنلاین

چرا ایرانی ها سنگ کلیه می گیرند 

اگـر می خواهیـد بدانیـد کـه چرا سـنگ کلیه در کشـور ما زیاد مشـاهده می شـود، باید بـه گفته های رئیـس انجمـن اورولوژی 
ایـران توجـه کنیـد. او بـا اعـلام اینکه زمینه هـای وراثتی مهم تریـن عوامل ابتلا به سـنگ کلیه در افـراد و کودکان اسـت، نمک 
را بـه عنـوان متهـم ردیـف اول این بیمـاری در ایران معرفی نمود و اعلام کرد که نمک دشـمن کلیه محسـوب می شـود و یکی 
از عوامل بسـیار مهم بروز سـنگ کلیه در کشـور ماسـت. وی در ادامه گفت: آنچه در پیشـگیری از بروز سـنگ کلیه مؤثر اسـت، 

میـزان آب مصرفـی اسـت نـه نوع آن. بنابراین هرقدر مصرف آب بیشـتر باشـد، از ابتلا به سـنگ کلیه جلوگیری می شـود. 

بـه گفتـه نشـریات کشـور انگلسـتان، گـروه تروریسـتی داعـش در ماهنامـه 
»رومیـاه« کـه به تازگـی منتشـر شـده اسـت، از نیروهـای خـود خواسـت که 
کـودکان غیرمسـلمان در اروپـا را برباینـد. در ایـن نشـریه از تصاویـر کـودکان 
»مدرسـه پادشـاهی هم سـرایان کمبریج« اسـتفاده شـده و زیر آن نوشته شده 

اسـت: »ربـودن فرزنـدان کافـران مجاز اسـت!« 

آدم ربایی؛ تاکتیک قدیمی داعش 

داعـش گروهکـی تروریسـتی اسـت کـه به خاطـر روش هـای وحشـتناک و 
مخربـش معروف شـده اسـت. به عنـوان مثال می تـوان از شـیوه های عجیب 

و غریـب در اعـدام یـا اسـتفاده از کـودکان در میـدان جنگ بـه عنوان 
نیـروی انتحـاری نـام بـرد. پیش از ایـن، گـروه تروریسـتی داعش از 
آدم ربایـی به عنـوان یک تاکتیک در خاورمیانـه و مخصوصاً در عراق 
اسـتفاده می کـرد. ایـن گروه تروریسـتی هر بار که شـهری را تصرف 
می کـرد، ابتـدا کـودکان و زنـان آن شـهر را می دزدیـد و به خدمت 

می گرفـت. مثـلًا داعـش در عـراق صدهـا کـودک را ربـود و از 
آن هـا بـه عنـوان بـرده یا عامـل انتحـاری اسـتفاده کرد. 

داعـش  کـه  می دهـد  نشـان  گزارش هـا  همچنیـن 
از ایـن کـودکان بـه عنـوان سـپر انسـانی در مقابل 
نیروهـای عراقـی اسـتفاده کـرده اسـت. ضمنـاً 
داعـش چندیـن بـار در حملاتـی کـه به کشـور 
سـوریه داشـته، کـودکان سـوری را به صـورت 
گروهـی ربـوده و در مکان هـای نامشـخصی بـه 
عنـوان برده نگهـداری کرده اسـت. این کودکان 
آموزش هـای  نظامـی  اردوگاه هـای  در  معمـولاً 

توسـط  و  می دیدنـد  نظامـی  غریـب  و  عجیـب 
نیروهـای داعـش شست وشـوی مغزی می شـدند. به جز 

ایـن، در چنـد مـاه گذشـته گزارش هایـی از آدم ربایی هـای 
خاموش داعش در عراق منتشـر شـده اسـت. ظاهـراً اعضای 
گروهـک تروریسـتی داعـش این بـار برای تأمیـن هزینه های 
خـود دسـت بـه آدم ربایی می زدنـد. این گروه افراد مشـخصی 
را در بعضـی از اسـتان های عـراق می دزدیدنـد و بـرای آزادی 
ایـن افـراد از بستگانشـان بـاج می گرفتنـد. در اقدامـی دیگـر 
نیـز داعـش خلاقیـت بـه خـرج داده و یـگان موتـوری ویژه ای 

بـرای آدم ربایـی در عراق تشـکیل داده اسـت؛ یگانی که به آسـانی توانسـته با 
کارهایـش در بیـن مـردم ایجـاد تـرس و وحشـت کند. 

طرفداران گوش به فرمان

بـا وجود این پیشـینة کثیف، به هر حـال این اولین باری اسـت که داعش علناً 
از طرفداران خود خواسـته که کودکان انگلیسـی را بربایند. این موضوعی اسـت 
کـه نمی توان سرسـری از آن گذشـت و می توانـد برای کودکان انگلیسـی یک 
تهدیـد واقعـی باشـد. به گفتـه کارشناسـان، تا به حال هـر زمان کـه این گروه 
درخواسـت مشـخصی از طرفـداران خـود در غـرب 
داشـته اسـت، آن ها به سـرعت آن را انجام داده اند. 
آن طـور کـه در خبرهـا آمده اسـت، در گذشـته هر 
بـار کـه داعـش بـه طـور مسـتقیم از طرفدارانـش 
درخواسـت خاصـی داشـته، خیلی فـوری اقدامات 
مشـابه آن اتفـاق افتاده اسـت. بـرای مثال حملات 
»گرگ هـای تنهـا«ی داعش در اروپـا و زیرگرفتن 
بـا خودرو و حملـه با چاقو، نتیجة درخواسـت این 
گـروه در ماهنامـه »رومیـاه« از طرفدارانـش بـود. 
ایـن بـار داعش در مقاله ای در این نشـریه با اعلام 
اینکه »اگر یک داعشـی غیرمسـلمانان یا کودکان 
آن هـا را بربایـد یـا به هـر طریقی بر آن ها تسـلط 
یابـد، جـان و مـال و نامـوس کافـران متعلـق به 
آن هاسـت«، از طرفدارانـش که مقیم کشـورهای 
غربـی هسـتند، درخواسـت کـرده کـه بـه آن ها 
بـرای تأمیـن هزینه هـای مالـی کمـک کننـد. 
تروریسـت های داعـش در ایـن مقاله از کسـانی 
)غیرمسـلمانان(  کفـار  سـرزمین  »مقیـم  کـه 
هسـتند، خواستند تا اموال آن ها )غیرمسلمانان( 
را بـرای تأمیـن مالی تروریسـم سـرقت کنند«. 
جالـب آنکـه در ایـن مقالـه آمـده اسـت کـه با 
انجـام این سـرقت ها، طرفـداران داعـش روحیه 
پیـدا کرده و بـرای کارهـای بزرگ تر از سـرقت 

می شـوند.  آماده 

2
درس امروز: حواست به برکت های خدا باشد

مـن میوه هـای تابسـتانی را خیلـی دوسـت دارم، از همه بیشـتر دلم بـرای زردآلـو و آلبالو 
ضعـف مـی رود. البتـه قبـول دارم کـه خیلی   هـا آلبالـو را میـوه نمی داننـد، اما درمـورد من 

ایـن قضیـه متفاوت اسـت و خوب اسـت بدانید که تعصب شـدیدی هـم رویـش دارم. برای 
همیـن بـا شـروع فصل تابسـتان مـدام از پدرجانـم می پرسـم: »آلبالو به بـازار نیامـده؟« و بابا 

هـم همیشـه با لبخنـد جواب می   دهد کـه »خاطرت جمع! اگر بیایـد حتماً برایت می خـرم«. بعد از 
آن هـم کـه آلبالـوی عزیـز وارد خانه ما می  شـود، دیگر کسـی نمی  تواند مرا از سـبد میـوه جدا کند.

ای وای من!

معمـولاً درطـول روز درحالی کـه آلبالوهـای دوقلـو را بـه گوشـم آویزان کـرده ام، با مشـتی پر 
از آلبالـو در خانـه می چرخـم. به  خاطـر همیـن علاقـه، من شـیفته تمـام روش هـای نگهداری 
ایـن میـوه ماننـد فریزکردن، خشـک کـردن، توی نمـک خواباندن و حتـی مربا درسـت کردن 
هسـتم. منتهـی تـا امسـال فرصت انجـام هیچ کـدام از این کارها را نداشـتم. اما امسـال 

محـض خاطـر آلبالوجان هم که شـده، آمـوزش روش های نگهداری مـواد را توی 
فهرسـت مطالـب آموزشـی ام، آن بـالا بالاهـا جـا داده ام. مامـان بـا دیـدن این 

تیتـر، چینـی بـه پیشـانی اش انداخت و گفـت: »چه کاریـه جانـم؟! حالا کلی 
چیـز واجب تر اسـت کـه می توانی یـاد بگیـری« و من درحالی که یک مشـت  

آلبالـوی تـرش را تـوی دهانـم می گذاشـتم، ملچ ملوچ کنـان گفتـم: »نـه دیگه! 
ایـن هـم کلی واجب اسـت، می خواهم امسـال تـا می توانم بـرای زمسـتانم آلبالو 

انبـار کنـم.« مامان لبخندی زد و گفت: »دختر شـکموتر از تو سـراغ نـدارم!« در این 
لحظـه خانم جـان درحالی کـه سـبدی زردآلـو در دسـت داشـت، وارد اتاق شـد و گفت: 

»ببینیـد چـه بلایی سـر این برکت هـای خدا آمده اسـت؟!« و سـبدی را که پـر از زردآلوهای 
پلاسـیده و خراب بود به سـمت ما گرفت. مامان سـبد را از دسـت خانم جان گرفت و گفت: »ای وای 

مـن! چـرا این هـا این قـدر زود خـراب شـدند؟ حیف! حالا بایـد بریزیم شـان دور« خانم جان سـری تکان دادنـد و گفت: 
»نـه مـادر! حیـف برکت خدا نیسـت؟! می گذارم توی آفتاب خشـک شـوند. دانه هایـش را هم می دهیم مریم گلی بشـکند، 

شـاید شـیرین باشـند« مامـان یک لحظـه فکـری کرد و گفـت: »راسـتی خانم جـان! مریم گلـی هم دنبـال یـاد گرفتن همین 
فوت و فن هاسـت. می گویـد می خواهـم برای زمسـتانم آلبالـو نگـه دارم.« خانم جان گفت: »آفریـن! چه فکر خوبی کـردی مریم گلی! 

خـودم بهـت همـه راه هـای نگهداری مـواد را یاد می دهـم. البته همین جا بگویم که روش های سـنتی بـا من، روش هـای جدید مثل فریز 
کـردن بـا مامان جانـت!« مـن از خوشـحالی دسـت هایم را به هـم زدم و گفتـم: »ایـول! قربانتون بشـوم من« و پریـدم لپ خانم جان را بوسـیدم. 

خانم جـان بـا خنـده مـرا کنـار زد و گفت: »چـی کار می کنی دختـر؟ زردآلوهـا ریخت!«

 خشک کردن میوه، راه مناسبی برای نگهداری آن در خارج از 
یخچال است، پس نیازی به یخچال نیست. این که می گوییم 

میوه های خشک گاه از تازه  شان خوشمزه تر هستند، خیلی هم غلط 
نیست، چون به خاطر کاهش آب موجود در آن، میوه خشک شده 

طعم بهتری پیدا می کند

1

2

3

درخواست برای کودک ربایی
گروه تروریستی داعش از طرفدارانش در اروپا خواست کودکان انگلیسی را بدزدند!

میوه هـای خشـک را می تـوان بـرای مدت زمان طولانـی نگهداری کـرد، بنابراین 
جایگزین مناسـبی برای میوه تازه در خارج از فصلشـان هستند؛ مثل مصرف آلو 
یـا آلبالوخشـک در زمسـتان! می دانم این قسـمت خیلی مـورد علاقه مریم گلی 
اسـت. خشـک کردن میوه، راه مناسـبی برای نگهـداری آن در خـارج از یخچال 
اسـت، پـس نیازی به یخچال نیسـت. این کـه می گوییم میوه های خشـک گاه از 

تازه  شـان خوشـمزه تر هسـتند، خیلـی هـم غلـط 
نیسـت، چون به خاطر کاهش آب موجود در آن، 
میـوه خشک شـده طعم بهتـری پیـدا می کند. 
یـادت باشـد تـا جایی کـه می توانیـد میوه ها را 
بـدون دیـدن حرارت خشـک کنیـد. در ضمن 

این قسمت خیلی مورد 
علاقه مریم گلی است!



خانم ما بگیم؟ خانم ما بگیم؟

»معمـولاً سـبزیجات را بیشـتر از هر مـاده دیگری می توان به شـکل منجمد نگهداری 
کـرد. بعـد از آن نوبـت بـه گوشـت مـرغ و بعـد هـم گوشـت قرمـز اسـت. کالبـاس و 
سوسـیس را بهتـر اسـت اصـلًا منجمـد نکنیـم. حـالا بگوییـد ببینـم می دانیـد کـه 
چـه مـوادی را نمی شـود در فریـزر نگـه داشـت؟« قبـل از این کـه مـن بتوانـم دهانم 
را بـاز کنـم، خانم جـان فـوری دسـتش را بـالا بـرد و گفـت: »خانـم مـا بگیـم؟ خانم 
مـا بگیـم؟« مامـان هـم که انـگار باورش شـده بـود اینجا 
راست راسـتکی کلاس درس اسـت، مثـل معلـم 
مدرسـه گفت: »بفرمایید جانـم!؟« خانم جان 
هـم از جایـش بلنـد شـد و مثـل بچه های 
شـکلات کلاس جـواب داد: »شـیر، خامه، 
سـس مایونـز، کاهو، مـوز، خربـزه، طالبی 
و تربچـه مـواد غذایـی هسـتند کـه بهتر 
اسـت به هیچ عنـوان منجمدشـان نکنیم، 
چـون کامـلًا مـواد غذایی خـود را از دسـت 
می دهنـد.« مـن با دهان بـاز خانم جـان را نگاه 
می کـردم و وقتی کـه جملـه اش تمـام شـد، گفتم: 
»ایـن دیگـه چه جورشـه؟! خـب معلومـه کـه خانم جـان 
این چیزهـا رو از مـن بهتر بلده!« مامـان خندید و گفت: 
بـه خانم جـان  »وا، مریم گلـی! حـالا خوبـه مـا 
جایـزه  ای چیـزی ندادیـم، خـوب نیسـت 

این قـدر حسـود باشـی!«

چطور برگه زردآلو درست کنیم؟

بعـد از توضیحـات مامـان، خانم جـان می  گویـد: »ایـن 
روش هـای جدیـد کـه هیـچ کیفـی نداشـت. بیاییـد 
کـه  خودمـان  قدیمـی  روش هـای  سـراغ  برویـم 
گاهـی وقت هـا مـواد غذایـی را از قبل شـان هـم 
خوشـمزه تر می کننـد. اول از همـه بگویید ببینم 
دوسـت داریـد چه روشـی را یاد بگیریـد؟ کمپوت 
درسـت کـردن، مربـا پختـن، برگـه 
درسـت کـردن، سـاخت لواشـک یا 
آلوچـه؟« مـن کـه دیگـر نمی    توانم 
جلـوی خـودم را بگیریـم، می گویم: 
افتـاد،  آب  دهنـم  خانم جـان!  »وای 
لطفـاً همـه روش هـا را بـه مـا یـاد بدهیـد.« خانم جـان می خنـدد و 
می گویـد: »قربونت بشـم، آسـیا به نوبـت! اول از همه می رویم سـراغ 
خشـک کـردن تا بتوانیـم این زردآلوهـا را نجات بدهیم. برای درسـت 
کـردن میوه هـای خشـک، اول میوه ها را می شـوییم. پس از شسـتن 
به صـورت حلقه هـای بسـیار نـازک بـرش می دهیـم و در سـینی 
اسـتیل می چینیـم، در تابسـتان کافی اسـت کـه آن هـا را زیر تابش 
نـور خورشـید قـرار دهیـم. احتیاجی به زیـر و رو کـردن میوه ها نیسـت و آن ها بعد 
از چنـدروز به طـور کامـل خشـک می شـوند. میوه هایی کـه می توان آن ها را خشـک 

کـرد، سـیب، زردآلـو، موز، تـوت، کیوی، انجیـر، انبه، هلـو، گلابی، 
آنانـاس، توت فرنگـی، گوجه فرنگـی و خرمالـو هسـتند.

آشنایی با ریزه کاری های فریز کردن

در ادامـه مامـان بـرای این کـه زودتـر وارد بحث هـای عملی شـیرین و جـذاب خانم جان بشـویم، نکات فریز کـردن مواد 
غذایـی را روی تختـه نوشـته و می گویـد: اول از همـه یـادت باشـد، فوت  وفن هـای خانـه داری معمـولاً بـا کار عملی 

و به مـرور زمـان به دسـت می آیـد، امـا خـوب اسـت نکاتـی را هـم در دفترچـه ات یادداشـت کنی تـا بهتـر در خاطرت بمانـد. برای 
حفـظ کیفیـت مـواد غذایـی هنـگام فریـز کـردن، اول از همـه بایـد در هنـگام خریـد دقت کـرده و مـواد سـالم و باکیفیت را 
خریـداری کنیـم. بعـد از آن نوبـت انتخاب بهترین روش برای بسـته بندی اسـت. آن طوری که اهـل فن می گویند، 
فریـز کـردن مـواد غذایـی در ظرف هـای غیـر پلاسـتیکی از همه بهتر اسـت، امـا این روزهـا به خاطر کمبـود جا، 
بیشـتر خانم هـا از پلاسـتیک فریـزر اسـتفاده می کننـد. درمورد این مدل بسـته بندی باید حواسـمان باشـد که 
نبایـد هوایـی داخـل کیسـه فریـزر باقـی بماند و باید کامـلًا هوای داخل بسـته را خـارج کنیم و بعـد در آن را 
محکـم ببندیـم. یـادت باشـد چیدن مـواد غذایـی در فریزر هم مهم اسـت.« تمـام مدت من تندتند مشـغول 
یادداشـت برداری بـودم، امـا خانم جـان بـا خیـال راحت نشسـته بـود و دسـت هایش را زیـر چانـه زده بودند و 
هـر از چندگاهـی هـم مثـل بچه هـای شـیرین کلاس، یک حرف خنـده دار می زد. مثـلًا وقتی حـرف از چیدن 
مـواد غذایـی در فریـزر شـد، خانم جـان زد روی دسـتش و گفـت: »آره مـادر! بعضی هـا فریزر رو با کمد اشـتباه 
می گیرنـد و بسـته های مـواد غذایـی رو همین طـور روی هـم تلنبـار می کننـد.« مامـان سـری تـکان داده و ادامـه 
می   دهـد: »بلـه، بهتـر اسـت روی بسـته ها علاوه بـر اسـم مـواد غذایـی داخلـش، یـک تاریـخ هـم بزنیـم و نسـبت به 
تاریخ شـان آن ها را در فریزر بچینیم تا حواسـمان باشـد از مواد قدیمی  تر زودتر اسـتفاده کنیم. بهتر اسـت بسـته ها داخل 
فریـزر بـا فاصلـه چیـده شـوند تـا جریان هوا بیـن آن هـا در جریان باشـد. در ضمن تاریـخ زدن روی بسـته به یـک درد دیگر هـم می خورد. 
یادتـان باشـد کـه هـر مـاده غذایـی یـک مدت زمـان مجاز بـرای فریـز بـودن دارد و بیشـتر از آن زمان نمی شـود آن ها را نگه داشـت. با گذاشـتن 

تاریـخ می توانیـم حسـاب کنیـم که یک مـاده غذایـی را بـرای چندوقت در فریـزر نگه داشـته ایم.«

روش   های نگهداری از مواد غذایی

از آنجایی کـه خانم جـان قسـمت تئـوری و مـدرن 
همـه  از  اول  بودنـد،  سـپرده  مامـان  بـه  را  ماجـرا 
سـه نفری در آشـپزخانه جمـع شـدیم و زنـگ کلاس 
نگهـداری مـواد غذایی به صدا درآمـد. اول از همه مامان 
گفـت: »نکتـه مهمی که باید در همیـن اول کلاس بگوییم 
ایـن اسـت کـه یادتان باشـد هرچـه مـواد غذایـی را کمتر نگه 
داریـم و زودتـر مصـرف کنیـم، بهتـر اسـت، امـا از آنجایی که 
همیشـه امـکان خریده تازه بـه تازه و مصرف روزانـه را نداریم، 
روش  هـای نگهداری مـواد غذایی مهم شـده اند.« خانم جان در 
تأییـد حـرف مامان برایش دسـت زدند و گفتند: »آفریـن مادر! اگه 
امکانـش بـود کـه مثـل روسـتایی ها تازه بـه تـازه مـواد خوراکی را از سـرِ 
زمیـن یـا درخت بکنیم و بعد مصرف کنیم که الان کلی سـر و سـلامت 
بودیـم.« مامـان تشـکر کردنـد و ادامـه دادند کـه درمورد نگهـداری از 
مـواد غذایـی، نکته دیگری که باید به خاطر داشـته باشـیم این اسـت 
کـه به محـض تولیـد یـک مـاده غذایـی، فراینـد خراب شـدنش هـم 
شـروع می شـود. یعنـی از همان مراحـل اول چیدن، یـا درو کردن یا 
صیـد یک مـاده غذایـی، ما باید حواسـمان بـه نگهداری درسـت از 
آن ها باشـد تا روند فاسـد شـدن را کند کنیم. بنابراین از سـال های 
گذشـته مـردم به دنبـال پیدا کـردن روش هایـی بـرای جلوگیری از 

فسـاد مـواد غذایـی بوده اند. روش هـای مختلفی بـرای نگهداری 
مـواد غذایـی وجـود دارد که در ادامه کلاس، هرکدام را به شـما 
معرفـی می کنـم. بعـد اگر خواسـتید می توانیم به شـکل عملی 
هـم هـر روش را امتحـان کنیم. من یکهـو بی   اختیـار می گویم: 
»بلـه بلـه، مـن موافقـم.« خانم جـان می زنـد پشـتم و می گویـد: 

»هیـس! بچـه بـذار ببینم چـی می گه!«
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معمولاً درطول روز درحالی که آلبالوهای دوقلو را به گوشم آویزان کرده ام، با مشتی پر از آلبالو در خانه می چرخم. به  خاطر همین علاقه، من شیفته تمام 
روش های نگهداری این میوه مانند فریزکردن، خشک کردن، توی نمک خواباندن و حتی مربا درست کردن هستم. منتهی تا امسال فرصت انجام هیچ کدام از 
این کارها را نداشتم. اما امسال محض خاطر آلبالوجان هم که شده، آموزش روش های نگهداری مواد را توی فهرست مطالب آموزشی ام، آن بالا بالاها جا داده ام

درس امروز: حواست به برکت های خدا باشد

مـن میوه هـای تابسـتانی را خیلـی دوسـت دارم، از همه بیشـتر دلم بـرای زردآلـو و آلبالو 
ضعـف مـی رود. البتـه قبـول دارم کـه خیلی   هـا آلبالـو را میـوه نمی داننـد، اما درمـورد من 

ایـن قضیـه متفاوت اسـت و خوب اسـت بدانید که تعصب شـدیدی هـم رویـش دارم. برای 
همیـن بـا شـروع فصل تابسـتان مـدام از پدرجانـم می پرسـم: »آلبالو به بـازار نیامـده؟« و بابا 

هـم همیشـه با لبخنـد جواب می   دهد کـه »خاطرت جمع! اگر بیایـد حتماً برایت می خـرم«. بعد از 
آن هـم کـه آلبالـوی عزیـز وارد خانه ما می  شـود، دیگر کسـی نمی  تواند مرا از سـبد میـوه جدا کند.

ای وای من!

معمـولاً درطـول روز درحالی کـه آلبالوهـای دوقلـو را بـه گوشـم آویزان کـرده ام، با مشـتی پر 
از آلبالـو در خانـه می چرخـم. به  خاطـر همیـن علاقـه، من شـیفته تمـام روش هـای نگهداری 
ایـن میـوه ماننـد فریزکردن، خشـک کـردن، توی نمـک خواباندن و حتـی مربا درسـت کردن 
هسـتم. منتهـی تـا امسـال فرصت انجـام هیچ کـدام از این کارها را نداشـتم. اما امسـال 

محـض خاطـر آلبالوجان هم که شـده، آمـوزش روش های نگهداری مـواد را توی 
فهرسـت مطالـب آموزشـی ام، آن بـالا بالاهـا جـا داده ام. مامـان بـا دیـدن این 

تیتـر، چینـی بـه پیشـانی اش انداخت و گفـت: »چه کاریـه جانـم؟! حالا کلی 
چیـز واجب تر اسـت کـه می توانی یـاد بگیـری« و من درحالی که یک مشـت  

آلبالـوی تـرش را تـوی دهانـم می گذاشـتم، ملچ ملوچ کنـان گفتـم: »نـه دیگه! 
ایـن هـم کلی واجب اسـت، می خواهم امسـال تـا می توانم بـرای زمسـتانم آلبالو 

انبـار کنـم.« مامان لبخندی زد و گفت: »دختر شـکموتر از تو سـراغ نـدارم!« در این 
لحظـه خانم جـان درحالی کـه سـبدی زردآلـو در دسـت داشـت، وارد اتاق شـد و گفت: 

»ببینیـد چـه بلایی سـر این برکت هـای خدا آمده اسـت؟!« و سـبدی را که پـر از زردآلوهای 
پلاسـیده و خراب بود به سـمت ما گرفت. مامان سـبد را از دسـت خانم جان گرفت و گفت: »ای وای 

مـن! چـرا این هـا این قـدر زود خـراب شـدند؟ حیف! حالا بایـد بریزیم شـان دور« خانم جان سـری تکان دادنـد و گفت: 
»نـه مـادر! حیـف برکت خدا نیسـت؟! می گذارم توی آفتاب خشـک شـوند. دانه هایـش را هم می دهیم مریم گلی بشـکند، 

شـاید شـیرین باشـند« مامـان یک لحظـه فکـری کرد و گفـت: »راسـتی خانم جـان! مریم گلـی هم دنبـال یـاد گرفتن همین 
فوت و فن هاسـت. می گویـد می خواهـم برای زمسـتانم آلبالـو نگـه دارم.« خانم جان گفت: »آفریـن! چه فکر خوبی کـردی مریم گلی! 

خـودم بهـت همـه راه هـای نگهداری مـواد را یاد می دهـم. البته همین جا بگویم که روش های سـنتی بـا من، روش هـای جدید مثل فریز 
کـردن بـا مامان جانـت!« مـن از خوشـحالی دسـت هایم را به هـم زدم و گفتـم: »ایـول! قربانتون بشـوم من« و پریـدم لپ خانم جان را بوسـیدم. 

خانم جـان بـا خنـده مـرا کنـار زد و گفت: »چـی کار می کنی دختـر؟ زردآلوهـا ریخت!«

روش اول، کنسرو کردن

مامـان روی تخته می نویسـد: »روش اول، کنسـرو کردن« خانم جان دسـتش را 
بـالا می  بـرد و می  گویـد: »اجـازه خانم! ما ایـن روش را خیلی خـوب بلدیم.« 

مامـان می خنـدد و ادامـه می دهـد: »در کنسـرو کـردن، مـواد غذایـی را 
تـوی شـرایط خاصـی حـرارت می دهنـد تـا میکروب هـا و آنزیم هـای 
داخلـش غیرفعـال بشـوند. کنسـرو کـردن یـک روش قدیمـی اسـت. 
روش قدیمی دیگری که مردم در گذشـته بیشـتر اسـتفاده می کردند، 
نمک سـود کـردن بـوده. تـوی این روش معمولاً گوشـت یا ماهـی را در 

ظرف  هـای مخصوصـی داخل نمک نگهـداری می کردند. خرشـک 
کـردن هـم یکـی از روش هـای قدیمـی بـرای نگهـداری مـواد 
غذایـی اسـت. ایـن روش هـا از گذشـته های دور بین مـردم و 
مخصوصـاً خانم هـای خانـه دار رواج داشـته اسـت. 
تـوی ایـن روش معمـولاً به کمـک نور خورشـید 
یـا حرارت دادن، میوه ها و سـبزیجات را خشـک 

می کردنـد تـا بتواننـد برای مـدت بیشـتری از 
آن ها اسـتفاده کنند. روشـی که الان بیشـتر در 

خانه هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، فریـز کردن 
اسـت.  ایـن روش بهتـر از روش  هایـی مثـل کنسـرو کردن 

اسـت و ارزش غذایـی مـواد بهتـر حفظ می   شـود.«

مریم گلی، خانم جان و میوه های تابستانی 
هورا زردآلو خشـکه...!
فاطمـه نیـک| اگـر یادداشـت  های مرا دنبـال می کنیـد، حتماً می دانیـد که من با شـروع تابسـتان رفته ام تـوی مود آمـوزش فوت وفن هـای خانه   داری 

و تصمیـم گرفتـه ام تـا آخر فصـل، حداقل چندتـا از فن های اساسـی خانم های خانـه دار را یـاد بگیرم. آمـوزش خانـه داری این هفتـه مریم گلی رابطه 

کنـد ،ادامه یادداشـت های اینجانـب را دنبال کنید.مسـتقیمی بـا شـکمو بـودن اینجانـب دارد. اگر دوسـت دارید بدانیـد که علاقه بیـش از حد بـه یک میوه چـه دردسـرهایی می تواند برایتان درسـت 

میوه های خشک را می توان برای مدت زمان طولانی نگهداری کرد، بنابراین جایگزین مناسبی برای میوه تازه در خارج از 
فصلشان هستند؛ مثل مصرف آلو یا آلبالوخشک در زمستان
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تازه  شـان خوشـمزه تر هسـتند، خیلـی هـم غلـط 
نیسـت، چون به خاطر کاهش آب موجود در آن، 
میـوه خشک شـده طعم بهتـری پیـدا می کند. 
یـادت باشـد تـا جایی کـه می توانیـد میوه ها را 
بـدون دیـدن حرارت خشـک کنیـد. در ضمن 

بهتـر اسـت اصلاً سـراغ میوه های خشـک تـوی بـازار نرویم، چون بـه میوه هایی 
کـه خـارج از منزل به طور صنعتی یا توسـط مغازه ها خشـک می شـوند، ماده ای 
بـه  نـام اکسیدسـولفور اضافـه می کننـد کـه می توانـد باعث بـروز آسـم در افراد 
حسـاس بـه آن شـود. همین طورکه خانم جـان این نکات را می گوید، سـه نفری 
زردآلوها را یکی یکی از هم جدا کرده و هسته  شـان را درمی آوریم و توی سـینی 
اسـتیل می چینیـم. بعـد خانم جـان از مـن می خواهـد کـه هسـته های زردآلـو 
را بشـکنم و آن وقـت هسـته  ها را داخـل زردآلوهـا می گـذارد. می گویـم :»آفرین 
خانم جـان! چـه فکـر باحالـی کردیـد!« مامـان هـم لبخنـد می   زنـد و می  گوید: 
»خانم جـان واقعـاً خوش سـلیقه هسـتند«. در آخـر خانم جان یـک پارچه توری 

نـازک روی زردآلوهـا انداختـه و سـینی را توی ایـوان می بـرد و زیر نور 
آفتـاب می گـذارد. قرار می شـود فردا برویم سـراغ روش های 
نگهـداری آلبالوهـای موردعلاقـه مـن! اگـر دوسـت 
داریـد بـرای زمسـتانتان آلبالـو و سـایر میوه های 
تابسـتانی را نگـه داریـد، شـماره آینـده مریم گلی 

را با دقـت بخوانید.

این قسمت خیلی مورد 
علاقه مریم گلی است!
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عطر شالی)3(
دستانت عطر شالی می دهد بانوی کار و تلاش و زندگی نمــــا  هشــت
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ق دل سودازده سامان نپذیرد هرگز

کافر چشم تو برهان نپذیرد هرگز
آنکه بیمار نگاهی شده هنگام سحر
منت مرهم و درمان نپذیرد هرگز

با نگاه تو اگر عاشقی آغاز شود
جز به دیدار که پایان نپذیرد هرگز
دل اگر خانه هر بی سروپایی شود
اثر از گفته خوبان نپذیرد هرگز

ـــذر تی  کبوترانن
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م ن
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بی حوصلـه ای. قبـول دارم، شـروع خوبـی بـرای 
یـک یادداشـت نیسـت. خـب، امـا همین اسـت 
کـه هسـت! مگـر بی حوصله نیسـتی؟ خـب، من 
هـم خیلـی سـریع رفتـم سـراغ همیـن موضوع. 
حوصلـه هیچ کـس را نداری، حوصلـه هیچ چیزی 
را نـداری، نـه پـدر و مـادر، نـه خواهـر و بـرادر، 
نـه دوسـتان، هیچ کـس، حتـی خـودت. گاهـی 
همین طـور  مـا  همـه  می شـوی.  این طـوری 
هسـتیم. شـاید تـو کمـی بیشـتر از بقیه بـه حال 

بی حوصلگـی بیفتـی. 
گاهـی احسـاس پوچی می کنـی، احسـاس این که 
هیچ کـس نیسـتی، یک موجـود به درد نخـور! نه 
از فعالیت هـات راضـی هسـتی، نـه از ظاهـرت. 
شـاید دلـت بخواهـد کمی لاغرتر باشـی، شـاید 
دوسـت داشـته باشـی کمـی چاق تر باشـی، کمی 
قدبلندتر، سـفیدتر. شـاید بخواهی به جای موهای 
فرفـری، موهـای صـاف داشـته باشـی، یـا حتی 

برعکس. 
نتـرس! همـه این هـا طبیعـی اسـت. بزرگ ترهـا 
هـم گاهـی این طـور می شـوند، بسـته به شـرایط 
کمـی  گاهـی  ایـن  اقتصادی شـان،  اجتماعـی- 
بیشـتر یـا کمتـر هـم می شـود، امـا در سـن تو، 
بی حوصلگـی طبیعی اسـت. شـاید بهـش بگویند 
بحـران نوجوانی. شـاید هـم اصلًا بحران نیسـت. 
یـک مرحله اسـت، یک مرحله کـه در آن بدون 
آن کـه خـودت خواسـته باشـی، از یـک مرحلـه 
عبـور کـرده ای. کودکی را می گویـم. تو از کودکی 
رفتارهـای  نمی توانـی  دیگـر  کـرده ای.  عبـور 
به سـرعت  ظاهـرت  باشـی.  داشـته  کودکانـه 
درحـال تغییر اسـت. جسـمت بـزرگ شـده، اما 

ذهنـت هنـوز درگیـر همـان کودکی اسـت. 
خـب، دچـار سـردرگمی می شـوی. مـن کـی ام؟ 
بـه کجـا می خواهم برسـم؟ چـرا دیگـران با من 
رفتـار متناقـض دارنـد؟ از یک طـرف می گویند 
بـزرگ شـده ای، از یک طرف هنوز هـم محدودم 
می کننـد. از یک طـرف می خواهند رفتـار عاقلانه 
داشـته باشـم، از یک طـرف هنـوز به چشـم یک 
بچـه بهم نـگاه می کنند. راسـتی من کـی ام؟ یک 

بچـه؟ یا یک بزرگسـال؟
تـو هیچ کدام شـان نیسـتی، یـک نوجوانی؛ سـنی 
عبـور  کودکـی  از  بزرگسـالی.  و  کودکـی  بیـن 
کـرده ای و به بزرگسـالی نرسـیده ای. بزرگ ترها 
هـم به همیـن دلیل در رفتـار با تو سـردرگم اند. 
آن هـا خودشـان هـم نمی داننـد چطـوری باید با 
تـو رفتـار کننـد. باور کـن! همان طورکـه پدرها و 

مادرهایشـان نمی دانسـتند.
از ایـن به بعـد هروقـت کـه بی حوصلـه شـدی، 
ایـن حرف هـا را بـه یاد بیـاور. طبیعی اسـت که 
گاهـی بی حوصله باشـی، امـا آن را مدیریت کن. 
فقـط گاهـی به خـودت اجـازه بی حوصلگـی بده، 

بیشـتر. خب؟ نه 

  بی حوصلگی
ِ
روزهای

الهام صالح

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد بـه کوه قاف. اگر شـما 

hodhod8@kpf-khr.ir  :هـم بـه هدهد کمـک کنید، مـا زودتر به آنجا مي رسـیم. پسـت الکترونیکـي مـا

دخترهای مردم

چنـدروز اسـت مهمـان داریـم. مادربـزرگ مهمـان 
ماسـت. مـادر راه مـی رود و هـی می گویـد: »اختیـار 

خانم جـان!« صاحب خانه ایـد  شـما  داریـد! 
عـروس  میزبانـی  از  خوشـحال  هـم  خانم جـان 
باشـید  کدبانویـش راه مـی رود و می گویـد: »زنـده 
فرزانه خانـم جـان!« خانم جـان از ایـن مادربزرگ هـا 
نیسـت کـه بـالای خانـه بنشـیند و بـه متکایـی تکیه 
کنـد و دائـم تـوی کیفـش دنبـال قـرص و دواهایـش 
بگـردد و از مریضی هـای جورواجورش شـکایت کند. 
امـا از ایـن مادربزرگ هاسـت کـه اگر عیبی در شـما 
ببینـد، محال اسـت بـه رویتـان نیاورد. عیـب همه چیز 
را می گویـد. عیب هـای زمـان جوانـی خـودش را هـم 

می گویـد کـه خیلـی به شـما برنخـورد.
مادربـزرگ بـا مـن رابطـه ای خـوب و صمیمـی دارد. 
نمی بینـد عیب هـای  نیـاز  ایـن صمیمیـت خیلـی  در 
زمـان جوانـی خـودش را بگوید کـه به مـن برَنخورد. 
تـا می توانـد از کارهـای خـوب و درخشـان خـودش 
تعریـف می کنـد. می گوید تو جنبـه اش را داری و زود 
بـه گوشـه قبایـت برنمی خـورد. مـن هم چـون از این 
تعریفـش خوشـم می آیـد، سـعی می کنم واقعاً نشـان 

بدهـم کـه بـه گوشـه قبایـم برنمی خورد.
حواس پرتی هایـم  بـه  کـه  اسـت  تمـام  روز  دو  الان 
پی بـرده و عزمـش را جـزم کـرده حواس پرتـي ام را 
درمـان کنـد و هـي تکـرار می کنـد دختـرای مـردم 
این قـدر حواسشـون جَمعـه مادرجـون! قربـون قـدت 
بـرم، شـمام حواسـتو جمـع کـن! آخـه این کـه نشـد 
کلیـد رو جـا گذاشـتی روی در، اومـدی تـوی خانـه. 
خـب دزدی چیـزی برمـی داره کلیـد رو... تـازه کلید 
رو از روی در برداشـتم دادم دسـتت، می بینـم کتـری 
کـه  کـردی  روشـنش  نکـرده  آب  می سـوزه.  داره 
چـای تـازه دم بدی دسـت مـا! حواسـت را جمع کن! 
چطوری درس و مشـقت رو می نویسـی، خـدا مي دونه! 
مـن کـه هم قـد تـو بـودم، یـک خانـه و زندگـی را 

می چرخانـدم. شـش دانگ حواسـم جمـع بـود...«
درسـت  شـما  »بعلـه!  می گویـم:  و  می خنـدم 
می گوییـد!« چشـم هایش را ریـز می کنـد و نیشـگون 
از  »امـان  می گویـد:  و  می گیـرد  بازویـم  از  ریـزی 
شـما دخترهـای آتیش پـاره. جـدی بگیـر مادرجـان! 

کـن!« را جمـع  حواسـت 
می گویـم چشـم و خوشـحال می شـود. انـگار شـده ام 
سـرباز خانم جـان. می گویـد: »تـا صدایـت می کنـم 
بـه سـه شـماره بیـا« می گویـم: »خانم جـان شـما که 
خوبـی، بابـا می گویـد بـه دو شـماره بیـا« می گویـد: 
»بس کـه تـوی عالـم هپروتـی مادرجـان« می گویـم: 
»هپـروت کجـا بـود خانم جـان؟ دارم فکـر می کنم.« 
می گویـد: »عجـب ! ایـن چـه فکـری اسـت کـه از 
زمیـن و زمـان جدایـی مادر؟ عصـر آمـدم در اتاقت، 
هرچـه صدایـت می کنم می بینـم داری سـقف را نگاه 

می کنـی و اصـلًا نمی شـنوی. اول فکـر کردم با چشـم 
بـاز خوابیـدی! بعـد فکـر کـردم لابـد سـقف عیـب 
کـرده. شـکافته شـده، چیزیش شـده که آن طـور زُل 
زدی بهـش.« خندیـدم. خانم جان سـری تـکان داد و 
از در رفـت بیرون. انگار می خواسـت تسـت سـنجش 
حـواس بگیـرد، هنـوز دو دقیقـه نگذشـته، صدایم زد. 
عنکبوتـی را کـه گوشـه سـقف دنبـال می کـردم ول 
کـردم و بـه یـک و نیـم شـماره پریدم وسـط سـالن. 
خانم جـان گفـت: »چـه عجـب!« گفتـم ای بابـا! زود 
هـم می آیـم بـاز یـک عیبـی می گیریدهـا. خانم جان 

خـودش را بـه نشـنیدن زد.
 تـوی مدرسـه هـم معلـم ریاضـی ام از همـه بیشـتر 
شـاکی اسـت. حتـی از خانـم ناظـم کـه می گویـد: 
»زنـگ هفـت و نیـم می خورد، تـو ده دقیقه به هشـت 
خانـم  می گویـی  بـودی؟  کجـا  می گویـم  می آیـی، 
تـازه هفـت و بیسـت دقیقـه اسـت و سـاعتت را هـم 
خیلـی جـدی نـگاه می کنـی. حواسـت  پـرت اسـت 

دخترجـان!«
معلـم ریاضـی می گویـد: »این همه زحمت می کشـی، 
می دانـم بلـدی، چـرا وقت نوشـتن جواب آخـر دقت 
نمی کنـی. مثـلًا جـواب را پیـدا کـردی کـه می شـود 
26، بعـد می نویسـی 62 . آخـر 26 کجـا و 62 کجا؟ 
می فهمـم حواسـت نبوده درسـت بنویسـی. اما خودت 
بگـو تـو جـای مـن باشـی، نمـره می دهـی؟ حواسـت 
را بیشـتر جمـع کـن.« راسـتش این قـدر ایـن جملـه 
»حواسـت جمـع کـن را« شـنیده ام که کهیـر می زنم 
از شـنیدنش. دوسـت دارم حواسـم جمع تر باشد، ولی 
نمی شـود، خـب چـکار کنم؟ بـه صدتا چیـز همزمان 
فکـر می کنـم. شـما قیافـه ام را می بینیـد کـه رو بـه 
سـقف اسـت، رو به پنجره اسـت. دسـتم زیـر چانه ام 
جـا خـوش کـرده و بـه افق هـای دور خیـره شـده ام، 
امـا بـاور کنیـد دارم فکـر و خیـال می کنـم. از بیرون 
مادربـزرگ  می رسـم.  به نظـر  حواس پرت هـا  شـکل 
مهلـت داده تـا آخـر هفته حواس جمع شـوم. از شـما 
چـه پنهـان؟ تـوی عالم خـودم بـودم  پایم خـورده به 
پـارچ شـربت زعفـران و انفجـار رنـگ رخ داده روی 
قالـی رنگ روشـن مـادر. دارد تـوی حیاط می شـورد 
و می سـابد و دعـا می کنـد بـه جانـم. خانم جـان بلند 
تکـرار می کنـد کـه بشـنوم: »حتمـاً تـا آخـر هفتـه 
درسـت می شـود، شـما جـوش نـزن. قـول داده بـه 
مـن. یـک حواس جمعـی بـودم قـد این هـا که بـودم! 
آقاجانـم می گفـت بایـد دخترهـای مـردم همـه از تو 
یـاد بگیرنـد.« الان هـم رفتـم کـه از خانم جـان یـاد 

بگیـرم. شـما هـم برویـد اگر لازم اسـت.
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